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گنج و رنج فردوسی ـ   بخش اول 

خرد باید و دانش و دین و داد
جلال رفیع

بــه نــام خداونــد خورشــید و ماه 
کــه دل را بــه نامش خــرد داد راه 
دانشمند و فیلســوف فقید »مرحوم حسینعلی راشد« در 
کتابی که ســال ها پس از مرگ وی به نام »فضیلت های 
فراموش شده« منتشر شده، می گوید: پدرم هرگاه ابیاتی 
از شــاهنامه می خواند و می شنید، اشــک هایش جاری 

می شد. 
چــرا؟...  زاهد عابد عارف از دنیا گذشــته ای مثل مرحوم 
»حاج آخوند ملاعبــاس تربتی« که نســبت به تلاوت 
مســتمر آیات قرآنی و قرائت مداوم روایات اســلامی و 
اجرای دقیق احکام خمسۀ شریعت، تقیّد و تعهّدی سخت 
و ســنگین داشــت؛ چگونه و با چه پیوند و پیش زمینه ای 
می توانســت نسبت به اشــعار شــاهنامۀ فردوسی ابراز 

احساسات کند؟ 
علاوه بر عادات و خاطــرات دوران کودکی و نوجوانی و 
جوانی، که معمولًا نقالی شــاهنامه و انتقال سینه به سینۀ 
داســتان هایش، یکی از فصول همین عادات و خاطرات 
بوده است؛ می توان گفت که عامل نیرومند دیگری نیز در 

این جاذبه و پیوند، تاثیر بسزا داشته است. 

شاهنامۀ فردوسی هم به نوعی دیگر بیانگر »فضیلت های 
فراموش شــده و فراموش ناشده« است. فضائل و مکارم 
متعالی انســانی که در حقیقت با اخــلاق الهی و ملکوتی 
همسرشت اســت و از حصار و حبس »نژاد و فرقه و قوم« 
هم فراتر است و مشترکات کل بشر می توانیمش خواند، 
در خلال گزارش های افســانه ای و تاریخی شاهنامه در 

خشش می گیرد.
)هر چند خواننــده در مجموع چنین می فهمد که در منظر 
و محضر شــاهنامه، شــاید فرزانگان ایرانی، بیشترین 
دلبســتگی و پیوستگی را نســبت به این فضائل و مکارم 
متعالی داشته اند. همچنان که حیله و مکر و ریا و تظاهر و 
جاه طلبی و حســادت و به عبارت دیگر رذائل اخلاقی نیز 

در میان همین قوم حضور و ظهور داشته است.( 
فردوسـی از مخاطـب ایرانـی اش می خواهـد کـه او 
آفریـدگار جهـان و انسـان را آفرینندۀ عقل و عـدل و علم 
بدانـد. هسـتی را بـا راسـتی و درسـتی برابـر ببینـد، دین 
را بـا دانـش و خردمنـدی همـراه بشـمارد و پهلوانـی و 
زورمنـدی و خـردورزی و جان پـروری را هدیـه دوسـت 

بخوانـد.  )آفریـدگار( 

خداونــد هســتی و هــم راســتی 
نخواهــد ز تــو کــژی و کاســتی 

خــرد را و دین را رهی دیگر اســت 
ســخن های نیکو به بند اندر است

خــرد داد و جــان و تــن زورمنــد 
بزرگــی و دیهیــم و تخــت بلنــد 
فردوسی فقط شاعر نیســت، حکیم هم هست. شاهنامه 
فقط جنگ نامه و تاریخ جهانگشــای نادری یا رســتمی 
نیســت، حکمت نامه هم هست. شاید راز آن که فردوسی 
را حکیم و شاهنامه را حکمت نامه می توان خواند، همین 
است که آن بزرگمرد، نه تنها سراینده و نظم دهندۀ سخن 
و آفرینندۀ رمان عظیم و منظوم حماســی، بلکه صاحب 

فکر و اندیشه و آموزگار معرفت و حکمت بوده است. 
او در همان روزگاری که روزگار غلبۀ احساسات و تعصّبات 
فرقه ای و قومی و نــژادی و مذهبی بود و جامعۀ ایرانی به 
سمت و ســویی می رفت که فلسفه را کفر بداند و فلاسفه 
)حتی عرفای روشن روان( را تکفیر کند، همواره از خرد و 

خردورزی سخن گفته است. 
خرد آفرینی را یکی از بزرگترین صفات خداوند دانســته 

و همچنین خردمندی و خردورزی را بســتر خداشناسی 
معرفــی کرده اســت. نمی خواهم بگویــم خردمندی و 
خردورزی فقط در گرو فلسفه دانی و فلسفه خوانی است، 
اما اگــر در جامعه ای بنا بر خردورزی و خردکاوی باشــد، 
این جویبار در ســیر طبیعی و نهائی اش از همین بستر سر 
بر خواهد آورد و در همین مســیر و مسیل جریان خواهد 

یافت. 
عصر فردوسی، هم به لحاظ رســوبات سیطرۀ سیاسی و 
فرهنگی عباسیان و هم از حیث گسترش تدریجی هیبت 
و هیمنه نظامــی و اداری غزنویان و هم با توجه به مذاق و 
مزاج عوام و عوامزدگان، عصری است که سرسپردگی و 
کورفکری و کورتاژ عقلی و تعصّب و تقلید و تسلیم را رواج 

و رونق می دهد. 
اما خود فردوسی، گویی با علم و عمد و همچنین به دلالت 
تعلیم و تربیتی که یافته اســت، برخلاف جریان آب شنا 
می کند. حق با اســتاد محقق »دکتر اســلامی ندوشن« 
اســت که فردوسی و خیام و ســعدی و مولوی و حافظ را 
وجوه مختلفــی از شــخصیت چند پهلــوی تاریخی و 

اجتماعی ایرانیان می داند.
 هر کدام از آنان به اقتضای خــودآگاه و ناخودآگاه زمان و 
مکان، وجهی از این وجوه و ســاحتی از این ساحات ملی و 
میهنی را به خوبی نمایندگی کرده اند، آن را با غنا و غلظت 
بیشــتری در آینۀ آثار خویــش بازتابانده اند و در مجموع 
می توان گفــت که اجــزای مکمّل و ترســیمگر چهرۀ 

تاریخی ایرانیان بوده ا ند. 
فردوسی، جلادهنده و به جلوه درآورندۀ چهرۀ رزم آوری، 
شجاعت، نشاط، توانمندی، قهرمانی، حماسی و در همه 
حال »اخلاقــی و خردمندانه و جوانمردانــه و دادگرانه و 
دانش جویانه و دین مدارانــه« ی ایرانی در تجلیّ ملی و 

تاریخی است.
 شاهنامۀ فردوسی، ژن تاریخی )و به قول امروزیان »دی 
ان ای« ملی و قومی ایرانیان( را به آزمون و آزمایشــگاه 
می کشاند و به ما یادآوری می کند که از کدام بستر پهناور 

و پربار برخاسته ایم. 
شاهنامه فقط کتاب تاریخ نویســی و کتاب قصه نگاری 
نیســت. در خلال گزارش تاریخی و روایت داستانی اش، 
نوع ممتازی از جهان بینی و انسان شناسی و شیوۀ زندگی 
و متــد مواجهه با رخدادهــای عرصه حیــات را روایت 

می کند. 
پیداســت که بعد از فردوسی، خیام و ســعدی و مولوی 
و حافظ نیز در متن اشــعار خویش از او و شــاهنامه اش و 
داستان های حکمت آموزش تاثیر پذیرفته اند. فردوسی 
در ابیات مختلف به شاهان و قدرتمندان نهیب می زند و از 

قهر آفریدگارشان پرهیب نشان می دهد: 
چه گفت آن ســپهدار نیکوســخن 

که بــا بددلــی شــهریاری مکن 
ببایــد کشــیدن گمــان از بــدی 

بخــردی  و  بایــد  ایــزدی  ره 
به جایی کــه کاری چنیــن اوفتاد 

خرد بایــد و دانــش و دیــن و داد 
همــی مردمــی بایــد و راســتی 

زکــژی بــود کمّــی و کاســتی 
ز رخشــنده خورشــید تا تیره خاک 

همــه داد بینــم ز یــزدان پــاک 
کجــا پادشــا دادگــر بــود و بس 

نیــازش نیایــد بــه فریــادرس


